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تعريف جنگل و انواع آن 
جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان ، درختچه ها و گونه هاي علفي است كه همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراك حياتي گياهي و جانوري را تشكيل داده و تحت تاثير عوامل اقليمي و خاكي قادر است تعادل طبيعي خود را حفظ كند.حداقل سطحي كه براي تشكيل جنگل از نظر علمي لازم است بسته به نوع گونه درختي ، شرايط محيطي و غيره تغيير مي كند. اين مساحت در شرايط معمولي حداقل 3/0 هكتار  ( 3 هزار متر مربع ) است. واژه « جنگل » از زبان سنسكريت است و به اكثر زبانهاي اروپايي نيز وارده شده است و معناي جنگل طبيعي و بكر را مي دهد. جنگل بسته به نوع پيدايش آن و خصوصيات ساختاري به جنگل بكر ، جنگل طبيعي ، جنگل مصنوعي يا جنگل دست كاشت طبقه بندي مي شود.جنگل بكر يا جنگل دست نخورده ، جنگلي است كه بدون دخالت انسان بوجود آمده است و تركيب گونه هاي درختي و درختچه اي و علفي آن طوري است كه وضعيت كاملاً طبيعي را نشان مي دهد .چوب و ساير فرآورده هاي توليد شده در جنگل بكر در همان سيستم طبيعي تجزيه شده و به خود جنگل بر مي گردد. بعبارت ديگر از جنگل بكر هيچ گونه موادي ( زنده يا غير زنده ) به خارج از آن حمل نمي شود.رويش چوبي جنگلهاي بكر كه به حالت تعادل رسيده باشند عملاً صفر است ، يعني همان قدر كه چوب و ساير مواد آلي توليد مي شود همان قدر هم تجزيه مي شود و يا مي پوسد. بعبارت ديگر چرخه رفت و بازگشت مواد در يك جنگل بكر چرخه اي بسته است.در جنگل بكر بين توليد كنندگان ( گياهان ) ، مصرف كنندگان ( جانوران ) و تجزيه كنندگان ( جانوران ريز ) يك اشتراك حياتي متقابل و پايدار برقرار است . جنگل هاي بكر از تنوع زيستي بالايي برخوردارند و داراي اطلاعات ژنتيكي ارزشمندي هستند كه تا به امروز بسياري از اين اطلاعات كشف نشده است . امروزه ارزش جنگلهاي بكر بسيار زياد است هر چند كه متاسفانه روند تخريب كمي و كيفي آنها در دنيا روبه افزايش است.امروزه سعي بر اين است كه جنگلهاي بكر باقي مانده بر روي كره زمين را حفظ و از آنها بعنوان ذخيره گاههاي اطلاعات ژنتيكي و تنوع زيستي استفاده شود. امروزه تبديل جنگلهاي بكر به جنگلهاي صنعتي قابل توجيه نيست و نگهداري آنها حتي از نظر اقتصادي نيز قابل توجيه است.جنگل طبيعي ، جنگلي است كه بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولي انسان به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن دخالت ( بهره برداري ) كرده است .جنگلهاي بكر دست خورده و بهره برداري شده تبديل به جنگلهاي طبيعي مي شوند. بعبارت ديگر جنگلهاي طبيعي جنگلهاي بكر دست خورده هستند. تركيب درختان و سن آنها و تنوع گونه هاي گياهي و جانوري در يك جنگل طبيعي با جنگل بكر متفاوت است و عموماً جنگل طبيعي از نظر زيست محيطي فقيرتر از جنگل بكر است.با وجود اين جنگلهاي طبيعي قادرند چشم اندازهاي طبيعي هر منطقه را حفظ كرده و در اكثر موارد از جنگلهاي مصنوعي يا دست كاشت غني تر و پايدارتر باشند.
جنگلهاي مصنوعي يا دست كاشت يا جنگل انسان ساخت جنگلي است كه به دست انسان و با هدف مشخصي ايجاد شده است و هدف از ايجاد آن توليد چوب، ايجاد مناظر طبيعي ، ‌حفظ آب و خاك ، ايجاد مناطق تفريحي و تفرجي و غيره است.جنگل مصنوعي معمولاً به صورت نهالكاري (درختكاري) به وجود مي آيد، هر چند اين جنگلها را مي توان با كاشت بذر نيز به وجود آورد. تجربه نشان داده است جنگلهاي مصنوعي كه با اين روش به وجود آمده اند پايدار و نزديك تر به جنگلهاي طبيعي هستند. جنگل مصنوعي كه با قلمه ايجاد شده ، قلمستان ناميده مي شود ( مثل قلمستان هاي صنوبر در بسياري از نقاط كشور ) البته بايد متذكر شد كه قلمستان ها در اكثر نقاط دنيا از نظر حقوقي جزو جنگلها محسوب نمي شوند. امروزه ايجاد جنگلهاي مصنوعي در دنيا از اهميت بالايي برخودار است چرا كه به افزايش نياز چوبي در جهان پاسخ مي دهد. چنانچه جنگلهايي در زمين هاي زراعي و باير با هدف توليد چوب با استفاده از روشهاي پيشرفته زراعي از قبيل شخم زدن ، كود دادن و غيره ايجاد شده باشد به آن زراعت چوب اطلاق مي شود. حجم زراعت چوب در زمينهاي غير جنگلي در تمام دنيا در حال افزايش است.علاوه بر سه نوع جنگلي كه تعاريف آن ذكر شد در كشور ما از اصطلاح « بيشه » هم استفاده مي شود. ما بيشه را معمولاً براي پوشش هاي گياهي به كار مي بريم كه اطراف رودخانه و شيار دره ها در مناطق خشك ظاهر مي شوند. اين واژه به تجمع درختچه ها در نيزارها نيز اطلاق مي شود. 
پيدايش جنگل و طبقه بندي آن 
جنگلهاي دنيا از حدود 140-60 ميليون سال پيش به وجود آمده اند. بسته به نوع درختان تشكيل دهنده ، جنگلهاي دنيا را به دو نوع سوزني برگ و پهن برگ تقسيم مي كنند.جنگلهاي سوزني برگ دنيا قديمي تر از جنگلهاي پهن برگ هستند و پيدايش اوليه اين جنگلها در دوران دوم زمين شناسي در دوره كرتاسه يعني حدود 140 ميليون سال قبل رخ داده است. جنگلهاي پهن برگ در مقابل جنگلهاي سوزني برگ تكامل يافته تر در عين حال جديدتر هستند. اين جنگلها در دوران سوم زمين شناسي در حدود 60 ميليون سال پيش به وجود آمده اند. از آن زمان تاكنون جنگلهاي دنيا دائماً در حال تحول و تكامل بوده و اگر انسان در روند آن دخالتي نداشته باشد سير تحول وتكامل آنها همچنان ادامه خواهد يافت.
در اواخر دوران سوم زمين شناسي اقليم كره زمين روبه سردي گذاشت به طوري كه در اوايل دوران چهارم ( حدود يك ميليون سال پيش ) بارشهاي آسماني اكثراً به صورت برف درآمد و به خصوص در عرضهاي جغرافيايي بالاتر از 40درجه شمالي و يا ارتفاعات بالاي 3 تا 4 هزار متري عرضهاي پايين تر يخچال هاي طبيعي تشكيل شدند و به تدريج رشد كردند، به عبارت ديگردوران هاي يخبندان به وجود آمد.يخچال هاي طبيعي اكثر جنگلهاي مناطق مذكور ( بالاتر از 40 درجه عرض شمالي ) را در زير خود مدفون ساختند . با گرم شدن آب و هواي كره زمين يخچالها ذوب شدند يا به اصطلاح عقب نشيني كردند و پس از مدتي دوباره بر اثر سرد شدن اقليم يخچال ها شروع به پيشروي كردند.در طول يك ميليون سال كه از اوايل دوران چهارم مي گذرد چهار دوره يخبندان به وجود آمد و در اين زمان كليه جنگلهايي كه بالاتر از عرضهاي 40 درجه بود از بين رفتند. آخرين دوره يخبندان در حدود 18 هزار سال پيش به اتمام رسيد و آب و هواي كره زمين روبه گرم شدن نهاد. لازم به توضيح است كه جنگلهاي ايران مخصوصاً جنگلهاي شمال كشور در اين مدت از هجوم يخچال ها مصون ماندند و به توسعه و تكامل خود ادامه دادند. اكثر جنگلهاي كنوني اروپايي پس از پسروي آخرين يخچالها به وجود آمدند. به عبارت ديگر جنگلهاي كنوني كشورهاي اروپايي شمال آمريكا و آسياي شمالي جنگلهاي « جوان » هستند و قدمت تكاملي آنها به 10 هزار سال نمي رسد.در صورتي كه جنگلهاي شمالي ايران جنگلهاي كهن هستند و قدمت آ‎نها بيش از يك ميليون سال است. اين اطلاعات ارزشمند ، اهميت ژنتيكي جنگلهاي خزري را به خوبي نشان مي دهد.امروزه با مطالعات گرده شناسي ثابت شده است كه قدمت جنگلهاي راش اروپا به 6 هزار سال هم نمي رسد . از اين رو است كه در مقايسه جنگلهاي راش شمال ايران ،‌جنگلهاي منطقه قفقاز و شمال تركيه نيز جزو جنگلهاي كهن پهن برگ مناطق معتدله محسوب مي شوند. با توجه به طول تحول و تكامل جنگلهاي دنيا، جنبشهاي قاره اي ، نوسانات اقليمي در سطح كلان و عوامل ديگر ، امروزه 5 نوع جنگل در دنيا قابل تفكيك است. اين جنگلها از قطب شمال به طرف خط استوا به ترتيب عبارتند از : 

1-    جنگلهاي سوزني برگ مناطق سرد نيمكره شمالي ( جنگلهاي بوره آل )

2-    جنگلهاي پهن برگ خزان كننده ( سبز تابستانه ) مناطق معتدله ( جنگلهاي راش و بلوط )

3-    جنگلهاي هميشه سبز مناطق مديترانه اي ( جنگلهاي زوبين و زيتون )

4-    جنگلهاي پهن برگ مناطق نيمه استوايي ( هميشه سبز و سبز باراني )

5-    جنگلهاي پهن برگ مناطق استوايي ( هميشه سبز و سبز باراني )

در كشور پهناور ما به دليل پستي و بلندي فراوان و اقليم متنوع سه نوع از جنگلهاي پنج گانه دنيا وجود دارد. جنگلهاي سبز تابستانه راش و بلوط در شمال ايران ، جنگلهاي هميشه سبز مديترانه اي ( جنگلهاي زوبين و زيتون ) در شمال و جنوب غرب و همچنين جنگلهاي پهن برگ گرمسيري مختص مناطق نيمه استوايي مثل جنگلهاي كهور و كنار و جنگلهاي ماندابي ( مانگرو ) در جنوب ايران .به اين ترتيب كشور ما حالتي استثنايي دارد. جنگل هاي راش در شمال و جنگلهاي مانگرو در جنوب ايران كه به كشور ما جايگاهي ويژه و نادر مي بخشد.
علل پديد آمدن جنگلهاي پنجگانه دنيا عبارت است از شرايط كلي تحول و تكامل تاريخ از دوران سوم ، پديده قاره زدايي در اين دوران و همچنين شرايط كلي اقليمي و خاكي حاكم بر نقاط مختلف كره زمين كه در اين مورد نقش اساسي دارند. طبقه بندي ساده تر و گزيده تر ، طبقه بندي جنگلهاي دنيا به سه نوع : جنگلهاي سوزني برگ ، جنگلهاي پهن برگ و جنگلهاي آميخته سوزني برگ و پهن برگ است.البته تقسيم بندي هاي دقيق تر و تفصيلي تر هم براي جنگلهاي دنيا وجود دارد كه براساس هر يك از آنها جنگلهاي دنيا به 10 و يا حتي 60 نوع تقسيم مي شوند.
پراكنش جنگلها 
پراكنش جنگلها در تمام نقاط كره زمين يكسان نيست . اصولاً براي ايجاد جنگل در يك منطقه ، شرايط زيست محيطي خاصي مورد نياز است. اين شرايط عبارتند از حرارت و رطوبت كافي منظور از حرارت و رطوبت كافي براي پيدايش جنگل در يك منطقه وجود حداقل 2 ماه گرم در سال است. كه به مدت 60 روز درجه حرارت روزانه به طور متوسط از 10 درجه بالاتر باشد. وجود رطوبت كافي يعني بارندگي كه مقدار كافي نيز ضرورت دارد كه براي رشد جنگل خوب حداقل به 600 ميلي ليتر بارندگي در سال نياز وجود دارد و از اين مقدار حداقل نيمي از آن بايد در دوره رشد گياهي يعني دوره گرم سال ( بهار و تابستان ) ريزش كند. به طور مثال مناطق شمالي كشور ما اين شرايط را دارد و به همين دليل ما از آستارا در غرب گيلان تا جنگل گلستان در شرق استان گلستان جنگلهاي انبوه پهن برگ راش و بلوط داريم. حال چنانچه ميزان بارندگي سالانه بين 300 تا 600 ميلي ليتر باشد جنگلهاي به اصطلاح كم پشت يا تنك ظاهر مي شوند. ( مثل اكثر جنگلهاي منطقه زاگرس در غرب وجنوب غرب كشور ) جنگلهاي كويري با گونه هايي مثل تاغ و گز قادرند حتي با بارندگي 100 تا 200 ميلي ليتر در سال ظاهر شوند. اين جنگلها ، ديگر قدرت توليد زياد چوب را نداشته و بيشتر از نظر حفاظت خاك وجلوگيري از فرسايش اهميت دارند. 
در مناطق استوايي حرارت كافي در تمام طول سال وجود دارد وميزان بارندگي سالانه اكثراً بيش از 2 هزار ميلي ليتر است و اين امتياز سبب پيدايش جنگلهاي انبوه و غني از گونه هاي مختلف درختي مي شود.به طور كلي در كره زمين دو نوار جنگلي مهم وجودا دارد : نوار جنگلي استوايي كه بيشترين تمركز اين جنگلها در آمريكاي جنوبي (برزيل) ، آفريقاي غربي و مركزي (كنگو) و آسياي جنوب شرقي ( اندونزي) است و نوار جنگلي ديگر كه جنگلهاي سوزني برگ مناطق سرد را در نيمكره شمالي در برمي گيرد و شامل كشورهاي كانادا، اسكانديناوي و روسيه (سيبري) است. اين جنگلها از نظر توليد چوب هاي صنعتي و خمير كاغذ و مقوا اهميت دارند. در مقابل ، جنگلهاي استوايي از نظر تنوع زيستي و ژنتيكي وگياهان دارويي اهميت دارند و نقش اين جنگلها در اقليم كره زمين  (بادهاي پاسات ) در حال افزايش است. امروزه حفاظت از تنوع زيستي در جنگلها ، استفاده از اطلاعات ژنتيكي وخواص دارويي گياهان جنگلي و حفظ تعادل زيستي بين گياهان وجانوران وحشي جزو اهداف كلي كشورهاي جهان است كه بعد از كنفرانس « ريودوژانيرو »‌ در سال 1992          كنوانسيون هاي مختلف را امضاء كرده اند و مي كوشند با مديريت صحيح از جنگلهاي دنيا چه از طريق حفاظت و چه از طريق بهره برداري به روشهاي همگام با طبيعت شرايط لازم و كافي را براي توسعه پايدار در اكوسيستم هاي طبيعي به وجود آورند. 
آتش سوزي جنگلها

هر جنگلی برای خود یک جامعه زنده به حساب می‌آید و اگر این جامعه نباتی تنها از طریق عوامل طبیعی مورد تهدید قرار گیرد بنا به طبیعت و سرشت خویش ، قابلیت ترمیم خرابی و تجدید و احیای جامعه خود را دارد، مگر اینکه انسان ندانسته به کمک عوامل طبیعی تخریب بشتابد. در این صورت جامعه نباتی که محصول فعالیت طبیعی بوده و به یکباره و یا به تدریج از بین می‌رود و امیدی برای تجدید حیات آن در مدت محدود نخواهد بود. یکی از شناخته‌ترین عوامل طبیعی تخریب جنگلها ، باد می‌باشد. 
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تاتیر عوامل طبیعی در نابودی جنگلها 

تاثیر باد 

بادی که می‌وزد مخرب نیست، ولی همین که سرعت باد از حد متعارف بگذرد، قدرت تخریب پیدا می‌کند. بادهای گرم و سوزان بخصوص در نواحی گرمسیری و حاره بسیار مضر می‌باشد و موجب تبخیر و تعریق زیاده از حد برگها و حتی خود درختان می‌شوند و گاهی ممکن است برگها را سوزانیده و درختان را بخشکاند. خسارت بادهای شدید به نسبت نیروی باد و طرز عمل آن و طبیعت نبات جنگلی متفاوت می‌باشد. بادهای تند سبب شکسته شدن و ریشه کن شدن و حرکت دادن ریشه‌های درختان می‌شوند.تخریب بادهای سخت و تند ، آسیب جدی به جنگلها و مزارع وارد می‌کند که انسان نابخردانه به یاری عوامل تخریب طبیعی برخیزد و چنین روش ناهنجار در راستای تاریخ بخصوص چند صد سال اخیر بویژه در دوران معاصر در پیرامون کویرهای ایران و استانهای خوزستان ، فارس ، کرمان ، یزد و ... صورت گرفته است. قطع درختچه‌های کویری برای تهیه سوخت و زغال در طی صدها سال موجب گسترش کویر و پیشروی آن به سوی شهرها شده و بسیاری از مزارع سرسبز خرم و روستاهای آباد که روزگاری تپش زندگی در فضای آنها موج میزد به کام کویر فرو رفته است. 

تاثیر گرمای شدید 

حرارت زیاد در سالهای خشک سالی ، عناصر نوزاد جنگلها را دستخوش آسیبهای جدی می‌کند. گاهی آنها را می‌سوزاند و از بین می‌برد و زادآوری آنها را مشکل می‌کند. 

تاثیر یخبندانها 

یخبندانهای زودرس پاییزه و همچنین یخبندانهای دیر رس بهاره به طرق گوناگون آسیبهای جدی به درختان جنگلی وارد می‌نماید. 

تاثیر خشکیها 

خشکی که در اثر عوامل جوی (نقصان بارندگی) پدید می‌آید، سبب می‌شود که حرارت شدید تابش آفتاب بر تبخیر رطوبت خاک بیفزاید و میزان ذخیره آن را در خاک تقلیل دهد. این خطر بیشتر در نواحی که بارندگی سالیانه آن کم است خودنمایی می‌کند. 

بارانهای شدید 

باران اگر به فواصل نامنظم و به صورت رگبار تند و شدید ببارد، سبب دریدگی برگها می‌شود، بخصوص اگر توام با وزش باد تند باشد، خطر تخریب بیشتر خواهد بود. 

سیلابها 

در صورتی که زمین جنگل در حالت طبیعی خود یعنی اسفنجی و متخلخل باشد، آبهای ناشی از بارندگی شدید به زمین فرو می‌روند و از جریان یافتن غیر عادی آن در سطح زمین که خود مقدمه پیدایی سیل است جلوگیری می‌کند. و اگر این حالت طبیعی زمین جنگل بر اثر انگیزه‌های غیر طبیعی بخصوص از طریق چرای دام از بین رفته باشد، آبها در سطح زمین راه افتاده و موجب سیل می‌شود و مهمترین خسارت سیل به جنگلها می‌رسد، بخصوص جنگلهایی که در قسمتهای زیرین دامنه کوهستانها واقع شده‌اند. 
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عوامل انسانی تخریب جنگلها 

چرای دام 

زیانهای وارده به جنگلها از راه چرای دام سابقه طولانی دارد. از روزگاری که اقتصاد شبانی زیر بنای تکاملی جامعه را تشکیل می‌داد و اشتغال به امور دامداری و نگاهداری دام از معتبرترین و سودآورترین رشته‌های سرمایه گذاری عصر فئودالیسم شناخته می‌شد، زمینه‌های تخریب جنگلها از طریق چرای دام فراهم گردید و چراگاههای جنگلی ایران به عنوان غنی‌ترین منابع علوفه‌ای در دسترس دامها گذارده شد. زیانهای ناشی از چرای دام در جنگلها شامل موارد زیر است: 

· رفت و آمد مدام دام در جنگلها ، باعث فشردگی خاک و خرابی وضع فیزیکی خاک می‌شود. به این ترتیب آب باران به جای آنکه در خاک فرو رود در سطح زمین جریان پیدا می‌کند در چنین اراضی رویش دانه‌هایی که بر روی زمین ریخته شده دشوار و در بعضی حالات غیر ممکن می‌شود.

· چرای دام باعث می‌شود که تبدیل مواد آلی زنده به لاش برگ صورت نگیرد و افراط در چرای دام ، پوشش گیاهی را از عرصه جنگل حذف می‌کند و خاک جنگل عریان و بدون محافظ می‌ماند و به تدریج دچار فرسایش می‌شود.

· در دامنه‌های کوهستانها که خاک عملا در معرض ریزش قرار دارد، تردد دامها سبب تشدید ریزش خاک و قطعات سنگی می‌گردد و فشار وارده از تصادم این ریزشها به درختان موجب زخمی شدن پوست آنها می‌شود.

· دامها با جویدن پوست و ساقه‌های درخت ، آنها را زخمی کرده و زمینه تسهیل نفوذ و رخنه آفات و بیماریهای گیاهی را تدارک می‌بینند. 
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آتش سوزی در جنگلها نیز از عوامل مخربی است که قدمتی برابر با زیست اجتماعی انسانها دارد. منتها از نظر میزان خساراتی که به بار می‌آورد در کشورها و مناطق مختلف و نوع جنگلهایی که آتش سوزی رخ می‌دهد متفاوت می‌باشد. حریق در جنگلهای سوزنی برگ به سبب سرعت و قابلیت اشتعال خسارتی را که به ارزش تجاری درختان وارد می‌آورد، به مراتب سنگین‌تر از درختان پهن برگ می‌باشد و جای خوشبختی است که بیشتر جنگلهای ایران از نوع پهن برگ می‌باشد. حریق در صورت وسعت و شدت و تکرار در یک جنگل سبب تغییر ارزش کیفی گونه‌ها می‌شود و به ظهور گونه‌های پست و نامرغوبی می‌انجامد که از نظر تجاری فاقد ارزش می‌باشند.
احتمال عمدی بودن حریق جنگلهای کالیفرنیا
آبان ماه ۱۳۸۶    ساعت : ۲۱ , ۱۵ 
خبرگزاري انتخاب : سی ان ان گزارش داد: احتمالا آتش سوزي ها در جنگل هاي كاليفرنياي امريکا عمدي بوده است.اعتقاد پليس امريكا اين است كه دست كم دو مورد آتش سوزي در ايالت كاليفرنيا كه تاكنون خرابي هاي زيادي بر جاي گذاشته است،ممكن است عمدي بوده باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری انتخاب، اف بي آي و مقامات محلي دركاليفرنيا در حال تحقيق دراين باره هستند و براي هر كس كه اطلاعاتي در اين باره به پليس بدهد جايزه تعيين كرده اند آتش سوزي در جنگلهاي کاليفرنيا و خسارات گسترده اين آتش سوزي بيشترين زمان خبرهاي پخش شده شبکه تلويزيوني فاکس نيوز در شب گذشته و بامداد امروز را به خود اختصاص داده است.
ين شبکه نیز با پخش گزارش هاي پي در پي از اين آتش سوزي، تلاش هاي انجام شده براي فرونشاندن آتش و کمک به مردم آسيب ديده را پوشش داده است، و همچنین از احتمال عمدی بودن برخی آتشی سوزی ها خبر داده است.
به گزارش فرانس پرس، حدود 9000 آتش نشان مامور مهار این اتش سوزی مهیب شده اند. گفتنی است 176 هزار هکتار از جنگلهای کالیفرنیا و بیش از 1600 خانه در این آتش سوزی از بین رفته اند.
تأثير آتش سوزس جنگل بر اكوسيستم

آتش‌سركش، كه با نام‌هاي ديگري ازجمله آتش‌جنگل، آتش‌گياهان،‌ آتش‌علف، آتش‌مرتع، آتش‌تورب (گامبوت در اندونزي)، آتش‌علفزار (در استراليا) و يا تل‌آتش شناخته مي‌شود، آتش مهار نشده‌اي است كه اغلب در مكان‌هاي طبيعي رخ‌مي‌دهد، اما در عين‌حال مي‌تواند خانه‌هاي مسكوني يا منابع زراعي را نيز به كام خود بكشد.

 علل شايع ايجاد اين آتش‌ها، رعد‌وبرق،‌ بي‌احتياطي‌هاي‌انسان،‌ فعاليت‌هاي آتشفشاني يا ابرهاي خاكستر (آتش حاصل از آتشفشان‌هاي فعال) هستند. ال‌نينو (آشفتگي شديد آب‌و‌هوايي)، موج هواي‌گرم و خشك‌سالي نيز از عواملي هستند كه به ايجاد آتش‌سوزي‌هاي عظيم كمك مي‌كند. 

كلمه «آتش سركش» از لحاظ ريشه‌اي، هم‌معني «آتش يوناني» بوده است؛ اين‌كلمه معناي امروزي‌اش را از درك اشتباه عموم‌مردم در‌مورد عبارت «گسترش،‌ مانند آتش سركش» كسب‌كرده است.

آتش‌هاي‌سركش، ‌امروزه در بسياري از نقاط جهان شايع‌اند؛ از جمله بيشترمناطق با پوشش‌گياهي در استراليا، «ولد» در آفريقاي‌جنوبي و «فينبوس» در غرب آن، جنگل‌هاي ايالات‌متحده آمريكا و كانادا؛ و تقريبا هركجا كه به‌ حدكافي براي رشد‌درختان،‌ مرطوب‌باشد،‌ ولي دچار خشك‌سالي شديدشود. 

در دوران‌خشكي و هواي داغ،‌ هنگامي‌كه شاخه‌ها به‌سمت زمين خميده مي‌شوند، خود و برگ‌هايشان و ساير موادخشك به‌شدت قابل‌اشتعال مي‌شوند. آتش‌هاي سركش، هم‌چنين در علفزارها نيز بسيار‌شايع‌اند. اين آتش‌سوزي‌ها در فصل‌هاي خشك و زمان داغي هوا و در روزهايي كه بادشديدي مي‌وزد، ‌با شدت بيشتري رخ مي‌دهند. 

با گسترش شهرها و مجاورت ‌طبيعت وحشي، اين آتش‌ها اغلب خساراتي به ساختمان‌ها و منازل حاشيه اين‌مناطق وارد مي‌كنند؛ اين‌نيز نوعي بده‌بستان ميان مناطق‌شهري پيشرفته و طبيعت بكر و وحشي است!

آتش‌سوزي‌ها اغلب تابستان‌ها، هنگام خشكي هوا و در پاييز به هنگام وزش‌باد رخ مي‌دهند.
امروزه آتش‌هاي سركش به‌عنوان بخشي از اكوسيستم طبيعت‌وحشي محسوب مي‌شوند، زيرا گياهان، ‌خود راه كنار‌آمدن و درامان ماندن از آن‌را در خود پرورانده‌اند، استراتژي‌هايي مثل توليد جوانه‌هايي كه پس از آتش‌سوزي رشد مي‌كنند، يا دانه‌هاي ضدحريق يا حتي در برخي موارد گياهان، خود به گسترش آتش كمك مي‌كنند؛ مثل گياه اكاليپتوس كه در برگ‌هاي خود روغن قابل‌اشتعال دارد. 

اين استراتژي‌ها باقي‌ماندن گياهان با قدرت تحمل آتش بيشتر را تضمين مي‌كنند. گياهان كم‌تحمل‌تر نابود مي‌شوند. در سال 2004 ، محققان كشف‌كردند گياهاني كه در معرض دود حاصل از سوختن گياهان ديگر قرار مي‌گيرند، با ساختن ماده‌ «باتنولايد» رشدونمو خود را افزايش مي‌دهند. بسياري از حيوانات‌بومي نيز، خود را به‌كنار‌آمدن با آتش عادت داده‌اند. 

در برخي‌موارد، به‌ويژه هنگامي‌كه آتش به مناطق شهري سرايت‌كرده، باعث وارد‌آمدن خساراتي به منازل مسكوني، اموال عمومي يا خصوصي و حتي مرگ افراد شده است.

براده چوب (تكه‌چوب‌هاي اضافي، پوسيده و يا چوب‌هايي كه به هر دليل هنگام قطع درختان و يا قطع هيزم دور انداخته مي‌شوند و در محله باقي مي‌مانند)، عامل بسياري از آتش‌هاي سركش عظيم، مانند آن‌چه در قرن 19 در ميشيگان رخ‌داد، بوده‌اند.

پيامدهاي آتش‌سركش، اگر به اندازه خود آن مهلك نباشند، چيزي كم از آن نيز ندارند. يك آتش‌سوزي شديد، منجر به‌سوختن و از ميان رفتن گياهان و درختاني مي‌شود كه از فرسايش خاك جلوگيري مي‌كردند. 

اگر پس از يكي از اين آتش‌سوزي‌ها، بارش شديدي در منطقه رخ دهد، احتمال وقوع سيلاب،‌ رانش زمين و يا خاكسترگرفتگي زمين بسيار زياد است. اين وقايع ممكن است به اموال و ساختمان‌هايي كه حتي در منطقه آتش قرار نداشته‌اند نيز صدمه بزند و بر كيفيت آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و جويبارهاي منطقه اثر بگذارد. 

آتش‌هاي سركش، مدت‌ها پيش از پيدايش و دخالت انسان، وجود داشته‌اند. يكي از مهم‌ترين اجزاي تشكيل‌دهنده نيم‌كره ذغالي شمال زمين در دوره كربونيفر (ذغال‌سنگي)، بر اثر آتش‌سوزي در جنگل‌ها ايجاد شده بوده است. 

اولين شواهد شناخته شده براي يك آتش سركش به اواخر دوره «دونيون» (حدود 365 ميليون سال پيش) باز مي‌گردد.

پيشگيري
سياست سازمان جنگل‌داري ايالات متحده براي چندين دهه، خاموش و نابودكردن هرگونه آتش بود. اين سياست در بخش‌هايي از فيلم «بامبي» به نمايش درآمد. در دهه 1960، اين سياست زير سوال رفت، چرا كه ديگر هيچ درخت كاج سرخ چوب عظيم‌الجثه‌اي، در جنگل‌هاي كاليفرنيا رشد نكرد. 

دليل‌اش اين بود كه آتش، بخش حياتي چرخه زندگي اين درختان است. پس از آن، سياست «آتش‌هاي دركنترل» ايجاد شد تا از كمبود گونه‌هاي گياهي جلوگيري شود. اين سياست، باعث پاك‌سازي جنگل‌ها از زيررست‌ها شد؛ با كم شدن خطر آتش‌سوزي‌هاي عظيم كه به خاطر سوختن سوخت چندين ساله (زيررست‌ها) ايجاد مي‌شد، شكار و سفر در جنگل‌ها آسان‌تر و ايمن‌تر شد. 

سياست سابق ايالات متحده در خاموشي و نابودي همه آتش‌ها، باعث فراهم شدن سوخت براي آتش در برخي اكوسيستم‌ها مثل جنگل‌هاي عظيم كاج و صنوبر شده بود. به هر حال، اين سياست به اشتباه در ساير موارد نيز به‌سان اكوسيستم جنگل كاج مورد استفاده قرار گرفت، مانند جنگل‌هاي بلوط. سياست سركوب آتش در قرن گذشته، تاثير بسيار اندكي بر جنوب كاليفرنيا داشته است. 

حجم آتش‌سوزي در شش شهر كاليفرنيا، تقريبا تغييري نكرد. درحقيقت، در قرن گذشته، ميزان آتش‌سوزي‌ها هم‌زمان با رشدجمعيت، رشد كرده است. شهرنشيني نيز مي‌تواند باعث توليد سوخت وآتش‌سوزي‌هاي عظيم شود؛ مانند آتش‌سوزي‌هاي لوس‌آلاموس در نيومكزيكو، ‌ايست‌بي‌هيلز  در شهرهاي اوكلند و بركلي در كاليفرنيا ‌بين 19 و 21 اكتبر 1991، تمامي كلرادو در سال 2002 و كاليفرنياي جنوبي در اكتبر 2003.

ساختن خانه‌ها، ‌بدون در نظرگرفتن محيط مستعد آتش‌سوزي، دلايل اصلي خسارات غم‌انگيز حاصل از اين آتش‌سوزي‌ها را تشكيل مي‌دهند. 

به‌طور متوسط، آتش سركش، هر سال 3/4 ميليون هكتار (170 هزار كيلومتر مربع) ازآمريكا را مي‌سوزاند. در سال‌هاي اخير، دولت فدرال يك ميليارد دلار صرف خاموشي آتش‌هاي سركش كرده است. سال 2002، سال ثبت ركوردهاي آتش‌سوزي در آمريكا بود. در اين سال، آتش‌هاي عظيمي در آريزونا، كاليفرنيا، كلرادو و اورگان رخ دادند. 

تاثيرات جوي 

دود حاصل از سوختن جنگل‌هاي پرتغال در آتش سركش، خورشيد را در اين مناطق تيره و تار مي‌كند. بيشتر حجم آلودگي هواي زمين در بخش تروپسفر جو (از سطح زمين تا ارتفاع 8 تا 13 كيلومتري) جمع مي‌شود. يك توفان همراه با رعد و برق و يا ابر خاكستر مي‌تواند به بالا رفتن دود در مناطقي كه آتش سركش در آن‌ها رخ مي‌دهد حتي تا لايه‌هاي زيرين استراتوسفر هم بينجامد.

تاكنون تصور مي‌شد ذرات معلق در استراتوسفر بر اثر گردبادها و يا هواپيماهاي بلند پرواز جمع مي‌شود. آزمايش نمونه هواي استراتوسفر در سال 2003 نشان داد كه ميزان مونواكسيد كربن و ساير گازهاي سوختني، 30برابر بيشتر از آن است كه توسط موتور هواپيما توليد شده باشد. 

مشاهده توده دودهاي توليد شده از آتش‌هاي سركش به وسيله ماهواره، آشكار كرد كه گستردگي توده‌هاي ابر تا پنج‌هزار كيلومتر وسعت را دربرمي‌گيرند. اين مشاهده هم‌چنين نشان داد توده‌هايي كه در استراتوسفر و بر روي پديده‌هاي جوي قرار دارند، ممكن است براثر اين پديده‌ها به سطح زمين بازگردند. 

مدل‌هاي اتمسفري نشان مي‌دهند كه تمركز ذرات دود معلق در جو، ‌ميزان جذب تشعشات خورشيدي را در فصل زمستاني تا 15درصد افزايش مي‌دهد.

آتش‌سوزي عظيم جنگل‌ها در اندونزي (98ـ1997)، 57/2 گيگا تن دي‌اكسيد كربن را روانه اتمسفر كرد. (مجله طبيعت،‌نوامبر 2002).
در سال‌هاي 1997و 98، ميزان گاز دي‌اكسيد كربن‌ رها شده در اتمسفر ،60گيگا تن بوده است. بيشتر اين گاز از سوختن ممتد و زيرزميني علفزارها توليد شده است.

پس از اتمام آتش سركش، منازل مسكوني معمولا مورد هجوم خاك ذغال يا خاكستر گرم ـ ناشي از سوختن شاخه‌ها يا بته‌ها ـ قرار مي‌گيرند كه ممكن است به ايجاد آتش در منازل بينجامد.

اخيراً از آتش به طور وسيع براي تميز كردن جنگل ها و مزارع استفاده مي شود اين عمل يك روش آسان و اقتصادي براي افزايش دسترسي به سطح مزارع و جنگل ها مي باشد . تحقيقات گذشته مبني بر تاثير آتش بر خاك عمدتاً درباره خصوصيات شيميايي خاك بوده و بطور كلي فرض مي شد كه سوزاندن بقايا كمتر مي تواند باعث تخريب فيزيكي لايه سطحي و كاني هاي خاك شود [.3] بيشتر مطالعات پايداري كاني ها در برابر حرارت در آزمايشگاه با سنتز يا تصفيه كاني هاي طبيعي صورت مي گيرد . اما در شرايط مزرعه نيز متلاشي شدن بعضي فيلوسيليكاتهاي 1:2 و تخريب كائولنيت بر اثر آتش سوزي هاي شديد گزارش شده است [.2] با توجه به اينكه در ايران ساليانه چندين هزار هكتار اراضي زير كشت گندم و ذرت بعد از برداشت محصول در معرض آتش سوزي قرار مي گيرد، تحقيق حاضر به منظور بررسي امكان تحول كانيهاي موجود در لايه سطحي خاك بر اثر افزايش دما و مقايسه تغيير برخي از ويژگيهاي فيزيكوشيميايي، قبل و بعد از آتش سوزي صورت گرفت .
آتش سوزي جنگلهاي آمريكا و احياي اكوسيستم جنگل سوزني برگان
از دير باز آتش از ابزار هاي مهم شكل دهي اكوسيستمهاي استوايي و حاره بوده است. در امريكا اكثر آتشسوزيها در فصل خشك تابستان ايجاد مي گردد. اگرچه آتش بعنوان فاكتور موثري در الگوي پراكنش جنگلها و محيط زيست امريكا محسوب نمي گردد. اما موارد مختلف وقوع حريق در جنگلها و مراتع در گزارشهاي مختلفي قابل مشاهده مي باشد. تداوم حريق زماني كه بمدت چند روز ادامه بيابد باعث نابودي چندين هكتار جنگلهاي اوليه زيباي منطقه خواهد شد. عرصه هاي احيا شده كه جنگلهاي سوزني برگ جايگزين درختچه ها مي شوند زمينه ساز ايجاد حريق در عرصه ها مي باشند. علاوه بر اين علوفه جنگلي در آتشسوزي ها موثر مي باشند. كاهش علوفه قابل اشتعال در سطح و جايگزيني مواد غير قابل اشتعال باعث كاهش احتمال سرايت آتش به تاج درختان مي گردد. همچنين رديف درختان نسبت به جهت تابش، باد و شدت آتش در مقدار خسارت آتش موثرند.آتشسوزي باعث خسارت زيادي به جنگلهاي ايران مي شود. 
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